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 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت.∗
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و فلسفي فرانسه را پـدر پـست نظريه)1924-1998(ژان فرانسوا ليوتار و پرداز سياسي، فرهنگي مدرنيـسم
). 6،1998ارف روتلـج المعهداير(اند ناميده يسممدرن او را انجيل يا مانيفست پست مدرن وضعيت پست كتاب 

گران،ر را لحظة ناباوري بـه روايتهـاي كـلان مدرنيتـه ماننـد ديالكتيـك روح، آزادي كـا مدرنيسم پستوي 
و جامعة جمع ميبي آوري ثروت و)53-54، صـص 1381،ي، ترجمه نوذر 1979وتار،يل(كند طبقه تعريف

و اهداف به جاي آن مفاهيم محدوديت، نسبي و تكامـل را مطـرح گرايي، تنوع سبكها و شك بـه پيـشرفت
ص 1984ار،وتيل(سازد مي و فرهنگ خواننده، در مقابل نيت نويـسنده، پست).26، مدرنيسم با تأكيد بر زبان

 كـه از كـسب معرفـت حقيقـي عـاجز،داندمي)1381،يباقر( ذهنيايهعقل را نه يك كل واحد بلكه ساز 
و؛است و مكان بب(است ارزشهاي فردي وابسته زيرا معرفت به شرايط زمان ،ي، ترجمه نوذر1996رد،ياب

و چيستي آن سؤال را دوران زير يسممدرن بعلاوه پست.)1380 گرايي، كثرت،)1378،يداور( رفتن مدرنيته
و نهايي تعريف مي ).1380،ي، ترجمه نوذر1992احمد،(كنند نفي هر راه حل قطعي

آباپژوهش اين و تحليل و اسـتنباط دلالتهـاي تربيتـي آن انجـاميرا هدف نقد و ليوتار  بررسـي شـده
و تربيـت كـشور در پرتـو انديشه و حـل معـضلات تعلـيم و شـناخت و تربيتي نو هاي اجتماعي، فرهنگي

ـ فلسفي، نوع. ضرورت چنين پژوهشي استدليلبصيرت حاصل از آن  كيفي آن موضوع پژوهش تاريخي
.استـ انتقاديو روش آن تحليلي 

1. Lyotard                      2. postmodernism                       3. Metanarrative                
5. difference                               6. Routllege Encyclopedia  4. Otherness                  
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و فهمي ليوتار در ساختارةشايد بيان فلسف  سنتي با ماهيت آن ناسازگار باشد، اما به منظور ارائة منظم مطلب
. پردازيم بهتر آن، به ناچار پس از معرفي مباني فلسفي به بيان دلالتهاي تربيتي انديشة وي مي
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سوليوتار ضمن رد و نفي حقيقت قابل كشف، معرفت را سازهژة روايتهاي كلان، و عقلاني اي اجتماعي
و ادعاي كشف حقيقت را دستاويزي متافيزيكي براي مشروعيت  بهمحصول عبارتهاي زباني ة سلطبخشيدن

ع«:كند تحليل مي1»رخداد عبارات«كسب معرفت را از منظروي).1988تار،ويل(داند مدعيان مي بارت يك
صي منبع قبلهمان(».دهد رخ مي مي)184، و موقعيت از پي يكديگر هيچ. آيند عبارتها بر حسب تصادف
از) متكلمة نيت سوژچه افلاطونيمثُلچه( معرفتي ،ي منبع قبلهمان(وجود ندارد» رخداد عبارات«پيش

صي منبع قبلهمان( داريم2 جهان عبارتها تعدادبه)122ص د)111، و موقعيتهاي زيرا ر بستر رخدادها
و شناخ گوناگون، موضوعِ شناخت بر اساس قواعد خاص مي آن قضاوت صصي منبع قبلهمان(شود ته ،

122-147.(

و واقعيتو زبان آينه3ساز سنتي، ساختار عقلاني منظم، تضادهاي دوگانهةفلسف نما را اساس شناخت اي
و يكتـاگونگيسا داند، اما ليوتار با رد اين دوگانه مي و تأكيد بر تكثر، ناهمگوني فاقـد قـدرت را زبـان4زيها

مي واقع و رسوم است؛ گاهي گفتن زبان زادة. داند نمايي مييها آداب و را بيان كند، اما اغلب آنها را محـدود
.)1379،ينوذر(سازد مبهم مي

)4> �	��� �� 

وي. منظور از روايت نوعي ساختار فلسفي اسـت. كند تقسيم مي6و روايي5ليوتار دانش را به دو نوع علمي
و رهايي مي و دانشمند را قهرمان روشنگري، فرهيختگي، رشد دانـد، در مقابـل دانـش علم را دانش حقيقي

خو نيافته، بدوي، روايي را توسعه مي از و نامشروع قلمداد صي منبع قبلهمان(دكند بيگانه امـا علـم.)27،
صي منبع قبلهمان(تاس7و زبان تابع قواعد كاربردي فرهنگوحاصل زبان ِ پس ادعاي توليد دانش،)10،

 چـرا اعتبـار يابـد، مـشروعيت مـي8 كه با توسل به روايتهاي كلان،علاوه علم مدرنهب. حقيقي افسانه است
و هـي دانش روايي را نفي مي و روايي اعتبار يكـسان، امـا قواعـد متفـاوت دارنـد چ يـك كند؟ دانش علمي

1. Occurrence of phrases                   2. univers 
يا مجازبر مبتني ليوتار ديدگاه اما.است» الف«متضاد ضرورتاًپس. نيست» الف«،»ب«كه است اينگونه گفتمان اين سادة مثال.3

و متفاوتند اما ضرورتاً متضاد يكديگر نيستند»ب«و» الف«خلاصه نمود كه؛ اينگونه توانميرا تصوير .دو چيز متمايز

4.singularity 5. Scientific knowledge                  6. Narrative knowledge 
7. Pragmatics                          8. metanarrative 
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وةنتيجـ).27-26–16-29صص،ي منبع قبلهمان( تواند ديگري را مشروع سازد نمي  ممتـاز دانـستن علـم
و فجايعي چون نظامهاي توتاليتر است ).170ص،ي منبع قبلهمان(توسل به روايتهاي كلان، امپرياليسم فرهنگي

و فلسفي را بر دو نوع ليوتار روايت و رهـايي را حـق هم ـروايت سيا. داندميكلان سياسي ةسـي، علـم، رفـاه
و وظيفة دولت را هدايت مردم در اين راستا مي و انسانها و حفظ ثبات داند، اما دولت براي مداخله در تعليم وتربيت

صي منبع قبلهمان(جويد حاكميت خود به اين روايت توسل مي ،33-31.(

 سـير ديـالكتيكي روح بـه سـوي خودآگـاهيسبر اسـا علوم كه مدعي است)ـ آلماني هگلي( روايت فلسفي
صي منبع قبل همان(يابند مشروعيت مي اي اسـت كـه دانـش نظـري را در سـاختار مـنظمو دانشگاه فراسوژه)33،

ـ فلسفي به سوي وحدت مي صي منبع قبلهمان(برد عقلاني ،34.(

�T+ �	��� �� V	Z�  

و عواقب ناگواري مانند،ببه اعتقاد ليوتار حوادث تاريخي خارج از چارچو  جنـگ جهـاني، وقـوع عقلانيت مدرن
و بحرانهاي گوناگون، روايت كلان سياسي را باطـل كـرد گيري شكل و ادواردز(نظامهاي توتاليتر ص 1،1994آشـر ،
م) 163 و رشد و دانـشگاه را از موضـعؤو تخصصي شدن علم سسات متنوع آموزشي، ساختار منطقي علم را باطـل

و علم را در رديف ديگر بازيها قرار دادسا مشروع ص 1984وتار،يل(زي علم خلع كرد اما روايت كلان آزادي؛)39،
و بايد از قيد  صي منبـع قبل ـهمـان(موانع رها باشد در شكلي نو مدعي است كه انسان آزاد خلق شده است ،35.(

ب ط پيشرفت علم نه بوره موه خود به خودي بلكه دانـش بـا شود، بنابراين جب رهايي بشر مي واسطة تشديد آگاهي
و تأمين رهايي بشر مي خدمت به تشديد آگاهي صي منبع قبلهمان(يابد مشروعيت ،36.(
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و متفاوت را حذف مـي گرايي بدبين است، زيرا انسان به انسان ليوتار وي سـوژه را از مقـام. كنـد گرايي عناصر ناساز
مي سامان مي دهنده معرفت خلع و در كنار عناصر ديگر و برتر، كه به عقيدة. نشاند كند  وي سوژه نه يك هستي ثابت

و سياسي است و بازيهاي اجتماعي و ناانسان 1993وتار،يل(محصول نيروها معرفي الگوهاي بشري ديگـر.)ي، سوژه
و نه مطلوب است  و جديت. نه ممكن خودش بـستگي دارد، امـا خـود يـك جزيـرة غايت زندگي هر فرد به سعي

و مجزا نيست، بلكه همواره در شبك  و تحرك قابل قبـولة پيچيدةپرت و قواعد بازيهاي زباني قدرت ، دارد ارتباطي
صي، ترجمه نوذر 1979وتار،يل(بي آنكه منفعلِ محض باشد و» نه هنوز انسان«كودك انسان، واجد انسانيت.)82،

بي وعده ص 1376،ي، به نقل از احمد 1993وتار،يل( انسان است شمار اي به در.)128-127،  او ماهيت معين ندارد،
ط به نقشي است كه عبارات بازيها او با انتخاب بازيهاي زباني، مشرو2.انتخاب ماهيت خويش نيز كاملاً مختار نيست

هر؛كنند تعيين مي و او با ايفاي نقش در مي به تعداد عبارات جهان داريم ).1988وتار،يل(يابد عبارت، هويتي تازه

1. Usher & Edwards  
2. Internet Encyclopedia of Philosophy available on www. Utm. Edu / research / iep  
/ l / Lyotard. htm 
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و كلان را نفي مي و تعهـدات ليوتار قواعد اخلاقي ازلي، ابدي، مقدس كند، اما اين به معناي فقـدان قواعـد
مي. اخلاقي نيست  .دگير اخلاق نيز يك بازي زباني با قواعد موقتي است كه در بستر ارتباط اجتماعي شكل

 هـر كند، اما منبع واقعي تعهد، خود فرد است كه بـا انتخـاب هر بازي تعهدات اخلاقي را به فرد تحميل مي
پرسش. كردن اخلاقي نيز عملاً ممكن نيست؛ بودن يعني بازي گرايي پوچ. شود بازي به قواعد آن متعهد مي

ب   لااقل بايد به قواعـد بـازي ارتبـاط گرا پس پوچ. ممكن است، ارتباطيِواسطة بازه از چرايي اخلاق، خود
. متعهد شود

و شنيدن صدايأت و اخلاقي در بازيها  گرايش اخلاقـي اسـت، ناپذير بخش جدايي» يگراند«مل عقلاني
،1وسيج(تراشند اما هر چيز عقلاني، اخلاقي نيست؛ تبهكاران خطرناك، براي اعمال خود دلايل عقلاني مي

ص 1996 ب به جاي عقل مدر).197، و اجتماع بازيكنان ازيهاي زباني هنجارها را تعيين مي ن، جـاي بـه كند
و عادلانه اخلاقي. نشيند آرمانشهر مي  را ترين و اجـراي بيـشترين بازيهـا ترين بازي آن است كه امكان طرح

و ضمن بيان امر ناگفتني حامي نزاع عليه كليت باشد  ص1381،ي، ترجمه نـوذر 1979وتار،يل(فراهم كند ،
199.(
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و هنر آوانگارد نظرية زيبايي و نفساني ليوتار بود پستةمحور فلسف) پيشتاز(2شناسي هنر توجه را بـه. مدرن
و آفرينندگي است)1994وتار،يل(كند محدوديتِ بازنمايي جلب مي  هر جا عقل از حركـت.و عرصة تخيل

مي،ماند باز مي  مي هنر راهگشا و به ما در بيان تفاوتها كمك و اسـتانديد(كند شود  ليوتـار).3،2000شيلون
و در فلسفة پست در فلسفة نفساني به علت و ستيز با قواعد منطقي و نفساني به توجه به ابعاد مجازي مدرن

 آوانگـارد بـه علـت در هـم نهد؛ بلكه بـه هنـر وي هر هنري را ارج نمي. بخشد علت بيان تفاوتها امتياز مي 
و ترتيبات از پيش تعيين و تصويردارد، مثلاً در كتاب علاقه،شده شكستن امور قراردادي ، در شعربه گفتگو

نويـسد كـه مي4 نفساني وي در كتاب فلسفة. كندمي معني، توجهتِراهي براي خروج از ترتيبات باثبا حكم
و رنگهاي متنوع  و زمي در حكم شكلها مي بافت و آن را به گونـه نة نظام معني به كار هنري شكل هـاي دهد

و امر ناگفتني باشد سازد تا به شيوه متكثر قابل تفسير مي .اي غيرمعمول معرف تفاوت، دگربودگي

و بيـشتر بـرمي ناميده» مدرنيسم« آن چيزي است كه معمولأ در هنرها،مدرن منظور ليوتار از پست شود
و پـست هنر. كندد تأكيد مي آزمايشگري آوانگار   اولاً؛مـدرن اسـت مورد نظر ليوتار تركيبـي از هنـر مـدرن

ميروُيمدرنيسم به جنبش پيش پست مي گفته آن شود كه هميشه در خلال مدرنيسم كار و كند، امـا قـدر نـو
ري اسـتگـ تجربه مدرنيسم روح مفهوم پستدر ثاني. توان آن را مدرن ناميدمي متفاوت است كه به سختي 

و پست.دهد سوق مي كه مدام مدرنيسم را به سمت تغيير  معني مدرنيسم درهم شكنندة قواعد بديهي ادراك

 
1. Geuss         2. Avant-garde 3. Dhillon & Standish  4. Libidinal philosophy                               
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آن. وم مدرن آن استبه مفه  يعني پيش از آنكه؛مدرن باشد كه مدرن باشد، بايد پستبنابراين هر چيز پيش از
.و نقاد باشدشكن بايد هنجار؛باشد پذير هنجار
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و بازيهاي زبا و حاصل گفتگوها و روابطنگفتيم كه ليوتار معرفت را امري نسبي ي در بستر فرهنگ
و يك شاخة گفتگو با هدف خاص خويش. داند اجتماعي مي و پرورش نيز يك منظرگاه زباني آموزش

صر. است سيهدف آموزشي محصلان آن را گذاران آموزشي نيست، بلكه استفاً نيتِ از پيش تعيين شدة
به عبارت ديگر هدف تعليم وتربيت هدفي از پيش تعيين شده،. پذيرندميهمانند هدف يك بازي زباني

و مجزا از تجارب واقعي محصلا انعطاف ونناپذير، تحميلي  نيست، بلكه برگرفته از نيازهاي اتفاقي، آني
و اكنون است كه با مشاركت مياينجا و اجرا و شاگردان طراحي  در حكمقواعد تربيتي. شود معلم

و محدود گفتگوهاي شكل و بررسيةكنند دهنده دانش در لفافة اشكال متكثر فرهنگ،. شود دانش بايد نقد
و گفتگوهاي تربيتي پيچ و رسوم و شيوه. ده شده استيزبان، آداب هاي آموزشي بايد بنابراين قواعد

و متفاوت انتخاب شودمتناسب با جهانها و فرهنگهاي متكثر .، دانشها

�	
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و ثابت نيست، بلكه بـازيگريو ودمختارخ موضوعدانستيم كه انسان از ديدگاه ليوتار  عاقل با ماهيت واحد
بـراين. يابـد ثـر مـي گيرد، هويتهـاي متك است كه بر اساس نقشهايي كه در بازيهاي زباني متكثر به عهده مي

و توصيه اساس دلالتهاي تربيتي زير را مي :كردتوان استنباط

و ديگران• و زبانهاي گوناگون( ارج نهادن به تفاوتها ؛)فرهنگها، ارزشها، نژادها

و ارائة درس؛ةهاي ادار استفاده از روشهاي متكثر در شيوه•  كلاس

و اجراي• و منابع متنوع در تدوين  درسي؛ة برناماستفاده از متون

و فراهم معرفي شيوه•  امكانات لازم براي عملي شدن آن؛ كردن هاي متنوع يادگيري

محة زمينكردنفراهم• و با معلم بر مبناي ناهمگنيها؛ صلان ارتباط متقابل  با يكديگر

برلان محصةشركت عادلان• و در فعاليتهاي تربيتي  قومي؛ اساس تفاوتهاي فرهنگي، نژادي

ا خود• و فراهمز جزمداري و پرورش تفكر انتقادي؛ة زمينكردنگرايي  انتقاد

با بروز حداكثر خلاقيتها،ةفراهم كردن زمين• . جريان حاكم بر كلاسحتي در صورت متضاد بودن
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و كليت  اين ديدگاه هنري به شرح دلالتهاي تربيتي. ستيز است گفتيم كه هنر مورد نظر ليوتار هنر هنجارشكن
:استزير

و توجه به زيبايي اساساً يكي از ويژگيهاي هنر ارتجالي بودن، انعطاف و تدريس نيز. است پذيري تربيت
ا. تواند هنرمندانه باشد مي در اصول تعليم وتربيت هنرمندانهزيكي و اجراي برنامتنوع . درسي اسـتةطرح

وجمدرن، در جست پردازان پست نظريه  روشـهايي از قبيـل، درسـية برنام ـجانـشين وي روشـهاي چندگانـه
ميةروشهاي هنري، نوشتن زندگينام و اجراي نمايش را پيشنهاد در تعـدادي از دانـشگاهها،. كننـد شخصي

و جاينوشتن رمان به  ،1زنـريآ( شده است تعليم وتربيت تصويبة در رشتي دكترةنام پايان بررسي پژوهش
از.)4-10، صص 1997 مـدرن، پـژوهش كيفـي، هـاي پـست نظريـه بررسي دانشجويان دانشگاه آشلند پس
درسي، برداشتهاي خود را در قالب كارهاي هنـري نظيـر رمـان،ةو رويكردهاي معاصر برنام شناسي زيبايي

و كولاژ بيان كردند  و نشانه. نقاشي و فرهنگهـاي گونـاگ ويژگي مهم اين كارها توجه به رنگها ون، هاي اقوام
وهاي متكث سازي براي تفسير افشاي تفاوتها، زمينه  و ارائة مسائل نژادي، جنسي و فرهنگي به شيوهر اي بديع

مي هدفي متفاوت هرتفسير).2،1996يجيم(خارج از توان پژوهش سنتي بود  و هـيچ تفـسيري كرد را بيان
ص 3،1996موريبالت(مدعي خدمت به هدفي برتر نبود يري، تنـوع روشـها، بيـان تفاوتهـا، تفسير پـذ).25،

و وجود هدفهاي چندگانه از انديشه هنجار . رفته بودگهاي ليوتار الهام شكني در روش پژوهش

و ارائهةوظيف«:گويد ليوتار مي . باشـد ما توليد حقيقت نيست، بلكه اختراع اشاراتي است كه قابل تصور
از چنـين. ايـمو قابل ارتباط بهـاي گزافـي پرداختـه ما براي نوستالژي آشتي ميان تجارب محسوس، شفاف

و سـركوب بـه گـوش مـي گرايشهايي زمزمه  »عليـه كليـت وارد جنـگ شـويم بياييـد. رسـد هـاي ارعـاب
صي، ترجمه نوذر1979وتار،يل( ،82-81.(

ش مدرن با كليت مخالف است، يادگيري را منحصر به انتقال دانـ درسي پستة آنچه گفته شد برنام بنابر
و عقلانيت نژاد رشته ميانداند، نمي و تفاوت ستيز مخالف است؛ مرزها اي است؛ با فراروايتها پرست، ارعابگر

و منطق خطي دوگانه بنديهاي انعطافهو گرو  مي ناپذير كند، هـيچ هـدفي را بهتـر از هـدف ساز مدرن را رد
و تنها ملاك برتري را توجه به تفاوت، تنوع، ابها ديگر نمي  ميداند و ديگري داند؛ افشاگر است، امـا هـيچم

و در يـك كند، زيرا نتيجة چنين تلاشهايي را ايجاد نظامي سركوبگر مـي راه حل نهايي ارائه نمي  كـلام دانـد
. مدرن هنرمندانه است درسي پستة برنام

مة برنام و احساسات را چنان با هم تلفيق و كـه در فعاليتهـا كنـديدرسي هنرمندانه بصيرتها ي مكتـوب
و آن را نيز يكي از شـيوه بررسيهايشود، اما خواهان حذف آماري يافت نمي بررسيهاي هـاي آماري نيست

 سطوح گيري به شكل هنريهاي پروژه. داند، به شرط آنكه به نسبي بودن نتايج توجه كنيم متكثر پژوهش مي 
و تعهد در جامعه شود منجر مي جديدي از فهم زمـان آن رسـيده. اي دارد سهم عمده كه در برقراي عدالت

بـ است كه به جاي شيوه  و متنـوع را و قالبي، روشهاي پژوهشي نوين، متكثر كـار بـريم كـه بـاه هاي سنتي

 
1. Eisner                          2. Magi                         3. Bqltimore 
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و فرآيند توليد علم پست  ليوتـار، جريـان توليـد علـم عقيدةبه. مدرن نيز سازگار است بازيهاي زباني ليوتار
و قواعد جديد به . كمك روشهاي متنوع پژوهش استجريان ايجاد حركات

 اجرايي تعريفي ولو به عنوان مهارت،شايستگي. روشهاي تربيتي نيز صرفا شامل انتقال اطلاعات نيست
به شده باشد، صرفاً به معناي داشتن حافظة و اطلاعـات نيـست، زيـرا فايـدة رايانه خوب يا دسترسي آسان

م و اكنو«ه در سئلعملي اطلاعات حل يك و»ناينجا و توان سازماندهي اطلاعات در راهبـردي بـا كفايـت
ايم، محصل ممتاز كسي است كه اطلاعات بيشتر يا تـوان نيافته تا زماني كه به اطلاعات كامل دست. نوست

يي عبـارت از اتـصالادستيابي همگاني به اطلاعـات كامـل، حـداكثر كـار در صورت اما؛كسب آن را دارد 
ج مجموعه و ايجاد حركت يا سخن اي از اطلاعات و نو كه حاصـل است مناسبيدا از هم در تركيبي بديع

و شهود  ).51-52، صص 1381،ي، ترجمه نوذر1979وتار،يل(باشدخلاقيت، تخيل

و برنام و درسي پستة اصول تربيتي و گروهيمدرن بايد بر اساس زندگي فردي  انـسانها، تواناييهـاي آنهـا
و ميد صي منبـع قبل ـهمان(شود ان دادن به تغييرات انتخاب استفاده از تخيلات و كـلاس درس).80، مدرسـه

و خلق حركتهاي نو باشد  و درسي نمي برنامه. بايد عرصة تكثر بازيها و نبايد در چهارچوب متنهـا، روشـها تواند
و قطعي محدود شود تعيين تجربيات از پيش  خـنبايد به محصلا. شده ود، محتـواي اجازه داد بر اساس تجـارب

را به عبارت ديگر هر محصل تجربة خاصكنند،واحد را با تعابير متفاوت درك  .به دست آوردخود
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و از پـيش1كافركيشي يا شرك. ليوتار به عدالتهاي متكثر اعتقاد دارد تلاشي است براي قضاوت بدون معيار واحد
و اخلاة موجود در زمين  ميو2.قحقيقت، زيبايي، سياست و هميشه حـساس كه گويدي  عدالت يعني در هر مورد
ص 1985وتار،يل( توان مطمئن شد كه فردي عادل است يا براي هميشه عادل خواهد بود نمي.و نگران بودن ،99(

 امـا مـشكل اصـلي در شـكاف؛)3،1999راولز( تابع موقعيت است در اجرا تعريف خواهدرعدالت خواه بنابراين
مي نظر ميان و عمل ظاهر مي يه و اجماع قرباني و بـا پـذيرش شود، زيرا با نفي قواعد عام عدالت، سازگاري شـود

و ثبات، ويژگيهاي منحصر به فرد اخلاقي را قرباني مراجع قدرت مي  بي سازگاري و دچار مي سازيم . شويم عدالتي
و قضاوت عادلانه كردن است تربيت عادلانه شامل چگونه عادل . بودن

و تربيت ليبرال توجه داشتميانةليوتار به رابط و ليبرال عدالت مبتني بر مفروضات زير است. عدالت :مفهوم مدرن

 وجود فرصتهاي برابر براي فعاليتهاي اشخاص در سازمانها؛•

و سازمان•  هماهنگي اجتماعي؛ضروري نبودنيافتگي جوامع براي نيل به مفهوم عام عدالت

ع•  اند؛ كساني كه عمل در چارچوب آن را پذيرفتهبه دستدالت تدوين راهكارهاي

 كند؛ عادلانه را ارزش تلقي پرورش حس عدالت، تا فرد تربيت شده جامعة•

1. paganism 2.[Internet Encyclopedia of Philosophy]. Htm available on  
http://www.utm.edu/research/iep/l/Lyotard.htm. 3. Rawls 
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 شناخت قانون؛برايتربيت افراد•

و كامل در نظام عادلانه؛•  تربيت اشخاص به منظور مشاركت آزاد

و محاكمياي عدالت در نهادهايي مانند بازنهفته بودن راهكاره• .)يهمان منبع قبل(ها، رسوم مذهبي

و بر مبناي همگوني اجتماعي تعريف ليوتار در سنت ليبرالي، عدالت نبايد در بافت سرمايه نظربه داري
از: در تدوين مفهوم عدالت بايد دو اصل را در نظر داشت. شود و بي تضاداولاً اجتناب تفاوتي بـه منـافع ها

و ثاني آني غير  و تنظـيم ممكن است ص 1985وتـار،يل(اي وجـود نـدارد كننـدهاً هيچ فرابرنامة مسلط ،xii(.
و مـا ضـرورتاً نمـي و محروميت اسـت تـوانيم آن را تغييـردهيم، جهان مملو از ناسازگاري، تفاوت طبقاتي

و توافق اجتماعي در آن ممكن نيست . بنابراين هماهنگي

ك يوتار اين عقيده كانتي را هم نميل ادانـه بـه قـوانين انـضباطيه انسان با راهنمايي عقل عملي آز پذيرد
مي. نهد گردن مي و عادلانه داشته باشند وي به معلمان متذكر . شود كه در فعاليتهاي فكري خود تأمل اخلاقي

م و اسـتدلال عقلانـي منظور از عدالت، انصاف سياسي است نه عدالت متافيزيكي كه مبتني بر باحث كلامي
ص 2000، لونيد(است و: عدالت شامل دو موضوع كليدي است).112، اول بازگشت به بازيهـاي زبـاني

و زيبايي. دوم ايجاد تعهد اخلاقي  شناختي تعليم وتربيت عادلانه مجال خيزش بازگشت به زبان به ابعاد ادبي
و نقش آن در عدالت مورد نظر ليوت مي و تعهد اخلاقي به ما در فهم معناي امر والا . كنـد ار كمـك مـي دهد

ميهبدين ترتيب، او معناي زيباشناسي را در شيو و تربيت نشان .)يهمان منبع قبل(دهد هاي قضاوت
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و مسائل فلسفي تربيت بايد در قالـب و موردي قضاوت ليوتار معتقد است تناقضات موجود در قواعد عام
و).29ص،1988وتار،يل(دو داستان بيان شو گفتگو، مثال  داستان تاجر ونيـزي نمونـة مناسـبي از تفـاوت

را) خودي، اكثريـت(و يك مسيحي) بيگانه، اقليت( داستان، محكمة يك يهودي. نقش آن در قضاوت است 
ميظا. كشد به تصوير مي  حفظ خون مقدسةشود، اما هنگام اجراي حكم، قاضي به بهان هراً مسيحي محكوم

، 2000لـون،يد(د كنـ نيت به جان مـسيحي محكـوم مـيءنه، يهودي را به سو در برابر بيگا شهروند مسيحي
وةيعني قدرت با خزيدن به حيط).114ص و قاضي با ظاهري عادلانه ازبا قضاوت  اجراي وارونة عدالت،
ميةشبك صصي منبع قبل همان(كنند قدرت محافظت  به سازيها ضمن تصديق نياز ين وارونها).120-113،

و اصول عادلانه، بيانگر چگون و به سـودةگي مصادر قواعد  قانون به زيان اقليتهاي خارج از مناسبات قدرت
و سياسي تنيده قضاوت در شبكه. است قدرتمندان تو از آنها تاثير پذيرفتـه اسـ شده اي از روابط اجتماعي

با جامعه نمي).207-217، صص 1996وتار،يل( و ثباوتيل(شدتواند هميشه عادلانه ص 1،1985وتار ،20.(
و عدال وز. نيز ممكن نيستت از راه گفتگو دستيابي به رستگاري بـان كـه بـه شـدت تحـت نفـوذ قـدرت

و آزاد  و2»امرنـاگفتني«عـدالت يعنـي بيـان.كنـد سياست است، بعيد است ما را قادر به گفتگوي اختيـاري
و زبان معقولي كفايت. تفاوتها و عدالت را ندارد هيچ مفهوم معين از. بيان تفاوت تنهـا قـضاوت احـساسي

 
1. Thebaud                    2. inpresnentable                   
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ص 1984وتـار،يل(سـازد مـي» ديگـران«آل بـاهو زندگي ايدو آفرينندگي ما را متوجه تفاوتها طريق تخيل ،
قاضي بايد موردي قـضاوت كنـد، هـر وضـعيت ويژگـي؛ ار ثابت قضاوت، حافظ عدالت نيست معي.)212

م. خاص خود را دارد  و چند بناي دان قضاوت بر ميشِ موقتي و قـضاوت،گيرد پاره شكل  هيچ قاعـدة كلـي
و. قواعد عقلاني به ويژه توان قضاوت بين عبـارات نـاهمگن را نـدارد. نهايي وجود ندارد جهـان نـامتعين

و پيش بيني نيست، آگاهي از كل داستان شخص است ناهمگون  و تاريخ روابطشو تاريخش قابل شناخت
و جهاني« اما بايد چنان پيش رويم كه گويي قادريم تمام جهان را بشناسيم، يعني،ردنيز امكان ندا  نگريـستن

.»محلي عمل كردن

مينيازهاي متفاوت انسان او را به سوي هدفها فري متفاوت سوق و تربيت تعادل ايجاد يند مداومادهد
و شـهود دانشنداشتنو تعين كنترل قواعد، توجه به ناهمگني.هاي متكثر يادگيري است ميان جنبه  و تخيل

و شهود، حس زيبايي. شرط قضاوت صحيح است و آگاهي را برمي تخيل و آن را به مفهومي شناختي انگيزد
و مورد پسند هم  ميةهمگاني شناختي تربيت زيبايي.)147-150، صص 1،1989ريهامشا( كند انسانها تبديل

آن احساسي برمي  و بفهميم كه جامعه قلمـرو غايتهـاي گونـاگون»وتتفا«انگيزد كه به كمك را نقادي كنيم
و غايتهاي آنها خواهد بود و هر قضاوتي مستلزم احترام گذاشتن به ديگران .است

����	> ����
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و سنن و تربيتي سنتي، قوانين حقوقي و براساسبايد را فعاليتهاي آموزشي، متون ادبي  مناسبات جهـاني نـو
و اخلاقي ارزيابي مجـددفر چند و تربيت عادلانه و محـدوديتهاي آن كـرد هنگي  تـا نقـاط ضـعف، آسـيبها

و البته ارزيابي متون فلسفي مهم. مشخص شود و ربط يك سنت، تناسب تر است، زيرا بايد علاوه بر تناسب
دهارتباط ميان سنن گوناگون .د را نشان

و مربيان ما در جهاني ناهمگون زندگي مي  بايد شايستگي تربيت نسلهايي را داشـته باشـند كـه بـه كنيم
فر زندگي صلح و متضاد و عادلانه در جهاني با ارزشهاي متفاوت مياآميز بنابراين شرط بقـاي. شوند خوانده

و لـذت بـردن بـشر از مـوز ايياين متون سودمندي آنها براي پرورش حس زيب   آزاد جهـاني اسـتةشناسي
صي منبع قبلهمان( سنتهاي تعليم وتربيت، آن را در صورت، امتناع از بازانديشي مداوم در غير اين؛)156،

مي اي تأسف به پروژه .سازد بار يا تنفرانگيز مبدل

و عدالت و تعاريف قراردادي از حق، قانون و تربيت عادلانه منحصر به معرفي تشكيلات قضايي تعليم
و متكثر،  و در نيست، بلكه بايد طي گفتگوهاي آزاد  تفاوتهاي حاكم بر جريـان قـضاوتهاي رسـمي را افـشا

و متكثر از عدالت محصلان و مفهومي نو عدالت متكثر بـه. مطرح كند نسبت به آنها حساسيت ايجاد نمايد
هـا از امكانـاتي نيـست، بلكـه بـدان معناسـت كـه اقليت افراد بر اساس معيارهـاي حـاكمةمعناي برابري هم 

و قـضاوت برخوردار شوند كه بتوا  .شـوند نند بر اساس معيارهاي فرهنگ خود پرورش يابنـد، رشـد كننـد
وة بايد بتوانند به مقتضاي زمينلانمحص و متفاوت به قـضاوت پردازنـد و ارزشي متكثر  اجتماعي، فرهنگي

1. Hampshire 
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و حتي متناقض عادلان كنندقضاوتهاي ديگران را ارزيابي و مهارتهاي متنوع هو ضمن داشتن باورها، ارزشها
. ادامه دهند زندگيبهو صلح جويانه

��L�H�T+ �	��� �� �� � S���
 

 جامعه را ندارد، زيرا آن بخش از پيچيدگيهاة ليوتار هيچ فراروايتي توان تبيين كامل مناسبات پيچيد عقيدةبه
ميركه فراتر از چها و سركوب  از اي متـشكل كلاس درس نيز جامعـه. شود چوب تنگ فراروايتهاست، طرد

و مناسبات پيچيده با. استروابط و متضاد اعضاي اين جامعـه را عقايدافرادي و هويتهاي متفاوت ، ارزشها
و تنظيم فرآيندهاي پيچيد هند، بنابراين براد تشكيل مي و شيوه كلاس، نبايد به نظريهةي تبيين هـاي ها، منابع

و معين اكتفا كنيم،  بيزيرامحدود بي با مونظمي، علاقگي، و ترك تحصيل شد افت تحصيلي به. اجه خواهيم
و حاكميت معيـار قابليـت اجرايـي نـاقوس مـرگ اسـتاد بـه صـدا فرآيند مشروعيتةعلاوه در نتيج زدايي

دا  و وظيفة تعليم وتربيت انتقال  سـاختن نش نيست، بلكه فراهمدرخواهد آمد، زيرا در چنين شرايطي هدف
و حركـات دستيابي به بانكهاي اطلا با چگونگي محصلان آشناييةزمين و تركيب اطلاعـات در بازيهـا عاتي

و توليد علم است  و گروههاي لذا شبكه؛جديد از شتهر ميانهاي هوشمند و توليد علـم اي در انتقال دانش
و جاي آنها را مي استادان ص 1381،ي، ترجمه نـوذر 1979وتار،يل(گيرند تواناترند  در چنـين).154-153،

مي رايطي دانشش و نامحدود دانش دست آموزان و ملاحظـات سياسـي، اخلاقـي، توانند به منابع وسيع  يابند
و بازداري ندارد و سنتي مانند گذشته قدرت ممانعت . ديني
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و نيز دلالتهاي تربيتي نقد از نظرمدرن ليوتار هاي پست انديشه رد است؛ از جمله در زمينةشده مباني فلسفي
 مبارزات ضد استعماري، اعـلام مـرگ اسـتاد در عـصر پـست حاصل كردنبيگرايي، وايتهاي كلان، نسبير

و فرهنگها، يكسو هاي تربيتي، تعارض با مباني تربيت دينـي، نگري آموزه مدرن، برابر دانستن همة ديدگاهها
و هم  و اجتماعي، تضعيف نقش معلم و شـا اخلاقي در ادامـه بـه بررسـي. گردارز دانستن معلومـات معلـم

و بيان پاسخهاي احتمالي مي . پردازيم انتقادات

�B�4! ��	.� ��� 

�T+ �	��� �� ��:مدرنيسم را با تنـاقض مواجـه روايتهاي كلان، به لحاظ منطقي پستةحكم بطلان هم
مي اگر اين گزاره حكمي كلي باشد، خود پست. كند مي حك مدرنيسم را نيز نفي و اگـر مـي جزئـي كنـد

و نه همة آنها  اين انتقاد به شـرطي وارد اسـت. باشد، فقط قابل اطلاق به بعضي از روايتهاي كلان است
 يـك روايـتةمدرنيسم را شـامل انگـار ساروپ پست. مدرنيسم را يك روايت كلان تلقي كنيم كه پست 
مي. داند كلان مي مـدرن به اصطلاح پـست» ايسم«افزودن پسوند. كند اما بيانات ليوتار خلاف آن را ثابت

در. تاريخ اسـتةمدرن فراروايت، ايدئولوژي يا فلسف به اين شبهه دامن زده است كه گويي پست  ليوتـار
:گويـد مـي]ايـدئولوژي، روايـت كـلان[ مدرن بـه يـك فلـسفه تـاريخ مورد خطر احتمالي تبديل پست 
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شرمدرن به پست» ايسم«آمريكاييها يك پسوند« و از اضافه كردند مدرنيـسم كردنـد، پستوع به صحبت
ب گاه پست من هيچ  مدرنيسم بدل به نوعي فلسفة تاريخ شـده اسـت ام، چون پست كار نبردهه مدرنيسم را
در گويـد فلـسفه كه مـي  هـاي تـاريخ ديگـر وجـود نـدارد، مـا بـا خطـايي منطقـي مـواجهيم، تناقـضي

).212ص، 1383، ترجمه جهانبگلو، 1993وتار،يل(»... اصطلاحات

��-� ��>��K� � n	;�  V�J
و سـريع جوامـع پيـشرفته،:�����-�(  آيـا بـا وجـود تحـول مـداوم
 مـدرن وضعيت پـست توصيفهاي ليوتار همچنان مشروعيت دارد؟ ليوتار پانزده سال پس از انتشار كتاب 

و رابطـه دارد كه مفهوم كلمة پست اظهار مي  بـا انديـشةاي مدرنيسم نسبت به زمـان انتـشار بـسط يافتـه
مي. مدرنيته ندارد كه وي مـدرن توانم سه نويسندة قرن شانزدهم را معرفي كنم كه نوعاً پـستمي«افزايد

هستند، يكي از آنها مونتني است نسبت به روايتهاي كلان مسيحي، ديگري ماكياولي نسبت بـه سياسـت 
بلكه نسيان سياسـت بـهي، چون اين ديگر نه سياست رم است نه سياست دولتهاي جمهور،مدرن پست

و بعد سروانتس كه كار وي فراموشي كـسي اسـت كـه مـي  توانـست يـك عنوان بازخريد گناهان است
يك».قهرمان بورژوا باشد  مي» بعديةآيند«اين سه تن در واقع در و. بردند به سر كار آنها بـي اعتقـادي

و تحميلي استه ايد دربارةالؤس و تعريفهاي قراردادي مدرنيـسم رشـدي بر اين اسـاس در پـست«. آلها
و مـس وجود ندارد، بكت از مونتني بهتر نيست، سرنوشـت پـست   مـن ديگـر ئلةمدرنيـسم تغييـر كـرده

و سياست نيز مي كار ما ديگر تـشخيص. شود پرداختن به وضعيت گفتمان علمي نيست، بلكه شامل هنر
و اكنون نيست، بلكه تفكري عمومي و نوشتن استةتر دربار علائم بيماري در اينجا ». معناي تفكر

�� �I�T+ �	��� �� �� V�M0 :را مدرنيسم روايتهاي كلان سرمايه آيا پست داري يا دموكراسـي غربـي
م نيز باطل مي  كند؟ميستثناداند يا آنها را

هـر«اند؛ دكترين نظري هگـل به اعتقاد ليوتار، طي پنجاه سال گذشته اكثر روايتهاي كلان باطل شده
و آنچـه عقلانـي اسـت، واقعـي اسـت  زيـرا. در آشـويتس باطـل شـد».چه واقعي است، عقلاني است

در80 تـا60هـاي آشويتس واقعي بود، اما آيا عقلاني نيز بود؟ دكترين ماترياليـسم بـا شورشـهاي دهـه 
و بـراي مـردم«، دكترين ليبراليسم پارلماني1كشورهاي بلوك شرق آنچه دموكراتيك است، توسط مـردم

و  و تقاضا موجـب«، دكترين ليبراليسم اقتصادي 21968 مه با رويدادهاي ماه» ...است جريان آزاد عرضه
ادي پـسا كنـزي بـاو دكترين اصلاحات اقتـص 1929و 1911با بحرانهاي» رفاه اقتصادي همگاني است 

ص 1992ليوتار،( باطل شد 1974-1979بحرانهاي  ،40.(

و به ويژهحاين موارد.1  كارگران كشورهاي بلوك شرق داشت كه بر عليه سلطه روايت كايت از شورشهاي مردمي

و آزادي طبقه كارگر دست به قيام زدند .كلان ماركسيسم

.اشاره به قيامهاي دانشجويي اين سال در كشور فرانسه است كه با سركوب شديد دولتي مواجه گرديد.2
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نكند روايتهاي كلان را يكسان تلقي ليوتار تمايل دارد كه همة ص 1،1993پروسا(هدو دربست كنار ،
ب اما ساروپ،)153 و نيز چرايي رد روايتهاييداشتن حداقل يك روايت كلان را براي ان چگونگي، چيستي

و رشـد طبقـة بـر اثـر علاوه ناكارآيي احتمالي ماركسيسم در اروپاي غربـي،هب. داند لازم مي كلان   متوسـط
و مشروع از ماركسيسم تعديلةاگر استفاد. داندن كامل آن نمي را به معناي بطلا،فرهنگ مصرفي شـده مثبت

 روايتهاي كـلان ديگـر مفيـد هاي غربي توسعه در آمريكاي لاتين مفيد بوده است، چرا تعديل در نقد برنامه 
بخش مـشكوك هـستند، چـرا بايـد همـه آنهـا را رد كنـيم؟ نباشد؟ اگر بعضي از روايتهاي كلان مشروعيت

و در شناخت تنوع روايتهاي كلان ناكـام بـوده اسـت ساروپ معتقد است كه تحليل ليوتار ساده  وي. سازانه
همةاجتناب از بنيادگرايي را لازم فية احتياط، اما نفي بي روايتهاي كلان را پ،وسـار(دانـد فايـده مـي نفسه

ص 1382ك،ي، ترجمه تاج1993 ،207.(

�	�9M( ��Z� 8	> �	(	>�  C�1 � �4+ 7�� �W ��:هاي عـام را حـافظ احتمـالي ايـدئولوژي2اكسل هاننـت
 طـرح حـقة زمينتمالاًاحداند؛ به اعتقاد وي تكيه بر معيارهاي عام شايد مانع نقد باشد، اما علائق اقليتها مي 

مي. كندمي فرهنگها را فراهمةهمزيستي هم مدرنيسم حتي تنظيم يك قاعده يـا كه پست افزايد در حالي وي
مي نميوراي اخلاقيات داخلي خود بر دستور كلي را  و جهاني تابد، چگونه تواند مدعي حق همزيستي برابر

و نهادينه ص 1997،تهانن(؟كردن آن باشد براي همة فرهنگها ،155.(

�WT:  �	��� ���� �/(o :و عينيت اخلاقيرا مدرنيسم پست تعريف3روي ندردآ  نقد كـرده از ذهنيت
را گرايـي بـي عينـيو مدرنيسم را به كلـي ذهنـي وي مدلهاي اخلاقي پست. است و آزاد از ارزشـها طـرف
نز ممكن مي غير .دن بـه چنـين عينيتـي تـلاش كنـد ديـك ش ـداند، ولي معتقد است كه پژوهشگر بايد براي
ارزش كـاراو. بين مدلهاي اخلاقي وجهان عيني بايد تفاوتهايي وجـود داشـته باشـد به عقيدة وي علاوه به

داند، يعني كار علمي به خواسـت كـسي علمي را در برخورداري آن از عينيت كافي براي اثبات يا ابطال مي 
).399- 407، صص 1995،يرو آندرد(حقيقي يا ناحقيقي نيست

مي زير را به پستتتناقضا) 1993(4روزنائو و به ويژه ديدگاه ليوتار نسبت :دهد مدرنيسم

. مدرنيــسم ضــد نظريــه اسـت، امــا ضــديت بــا نظريــه خـود يــك موضــع نظــري اســت پــست) الـف
ت مدرنيسم بر غير عقلانيستپ)ب بـا،كيد مي كندأبودن و اسـتدلال عقلانـي طـور نامحـدوده ما از ابزارها

و سنجش است،)ج. كند استفاده مي  ت اما تمركز بر حاشيه مدعي اجتناب از تجويز وكيأها نوعي د سنجـشي
 در)ـهـ. كنـد تأكيد دارد، اما اغلب در متن ديدگاههاي خود عمل مـي5بر ديدگاه بينامتني)د. تجويزي است
و مدعي است كه هيچ معيار معتبري بـراي قـضاوت وجـود ارهاي مدرن را رد مي ها، معي ارزيابي نظريه كند

و حكـم بـهپر ندارد، اما معلوم نيست بر اساس چه معياري به قضاوت در مورد معيارهاي مدرنيسم مي  دازد
و بطلان آنها مي  و ناسازگاريهاي مدرنيسم انتقـاد از دهد ات را اثبـ، امـا معيارهـاي خـود كنـد مـي تناقضات

بيو بر معيار كند نمي و متناقضي تكيه زده است هاي مي در نوشته)ز. ثبات كنـد، هايش ادعاي حقيقت را رد
).1992 روزنائو،(ست كه ادعاهاي وي حقيقت است، كه اين نقض غرض استااما مدعي

1. Sarup         2. Axel Honnenth            3. Roy            4. Rosenau            5. interextuality  
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و هابرماس، ليوتار را به نسبي مي تعهد فكري نداشتنگرايي  ـكند متهم را، اما بيانـات ليوت ار خـلاف آن
مي وي در مصاحبه. دهد نشان مي  گرايـي عمـومي مدرنيسم را غالباً عرصة بـروز نـسبي پست«:دارد اي اظهار

ن دليل در مدرنيسم دارم، به همي تر به پست مدرنيسم اين نيست، من نگاهي انتقادي دانند، از نظر من پست مي
و در نقد قو فك داوري به دنبال ريشهةآثار كانت ميهاي بينيم ملاكـي بـراي ريم هستم، چون به عكس وقتي

» ايـن درسـت اسـت«يـا» ايـن زيباسـت«گويد ــ بايد در گفتن داوري وجود ندارد ــ آنگونه كه كانت مي 
مي. باشيمتر جدي گرايي فكري نسبي. گرا نيست كنم كه به كانت نزديك هستم، هر چند كانت نسبي احساس

ميا گرا نيستم، سطحي است، نسبي  و آسان كنم جهان كنوني مسامحه ما فكر ، يعني جهان آشوب استگير كار
مي…جهان اضطراب. كه در آن قانون وجود ندارد با، به محض آنكه ارزشهاي سنتي را نقد  اضـطراب كنيد

كه، زيرا با فكر مسئوليت مواجه مي شويد مواجه مي و»؟در كجا قرار دارم«،»من كه هستم؟«شويد، اين فكر
 تعهد نيـز نداشتن بنابراين اتهام)209-210، صص 1383مه جهانبگلو،، ترج 1993وتار،يل(»چه بايد كرد؟«

فيلسوف بايد كارش را در مقام شهروند آگاه انجام دهد، يعنـي«: وي عقيدةوي روا نيست، زيرا به در مورد
و چه چيزي عادلانه نيست دخالت كند صيهمان منبع قبل(».در اينكه چه چيزي عادلانه است در)208، و

ع جهان فاقد قانون از پيش و به آن متعهـد باشـد تعيين شده نيز براي  در قبـال مـسئول بـودن«:دالت بجنگد
مي،مفهومي از عدالت بندي كند، بدين معناسـت كـه بگويـد هـيچ كوشد خود شخصاً آن را صورت كه فرد

من قاعدة از پيش تعيين شده   است كه قانون را پيدا كنم، معلوم كنم چه كسي بر حق اي وجود ندارد، وظيفة
و چه كسي بر حق نيست، وظيفة من است كه از يك طرف جانبداري كنم  يا اينكه بپرسم آيا لازم…است

و بنابراين متهم ساختن ليوتار به نسبي)يهمان منبع قبل(»است حتماً جانب يكي را بگيرم؟ نداشـتن گرايـي
و جان ليوتار به آن تعهدي ندارد دوگانه آنچه. تعهد مشكل است  بـاختن بـر سـر عقايـد يـك طـرف سازيها

و تصورات احمقانه«: دعواست سـازيهاي قـديمي در خصوص دوپـاره وظيفة فيلسوف آن است كه تعهدات
و راست را ناچيز شمارد  و قهرمـان ما در پايان نجات…چپ بـهـييگرا بخـشيهاي جهـاني سـره اي فـردي

و مردن در راه اين هدف گراييانقهرم. بريم مي ، صـصيهمـان منبـع قبلـ(».به مفهوم دفاع از هدفي معين
207-206.(

و انعطاف دارد كه ليوتار چنان نظرية اظهار مي1 رورتي دهـد كـه در وضـعيت ناپذيري ارائه مـي خشك
ا  و جستجو براي يافتن راههاي بهتر را دادن نجـام فعلي از پيشنهاد هر جايگزين اجتماعي عاجز است  امـور

كند كه بر اهميت تعهد فكري پشتيباني مي2در عوض رورتي از رويكرد ديوئي.)1991،يرورت(دكن منع مي
ميو ايدئولوژي  و به هم مربوط كند، علمفهنگامي كه فلس«: كند كي تأكيد ه معناي جزئيات روزمره را روشن

و عمل كندميو احساس درهم نفوذ ص 1957،يوئيد(».رفتل يكديگر خواهند استقبابهو عقيده ،164(
مي در مقابل ليوتار اصرار دارد كه جريان تغييرات مداوم ما را به معناي عميق .رساند تر اشيا

و ناهمگني، همة فرهنگها و ارزشـمن اما آيا در چنين جهان متناقض و باورهـا برحـق  آيـا؟دند، ارزشها
و امكانات يكساني همة آنهاا در يك حد است؟ آياحقانيت همة آنه ؟ چـه تـضميني وجـود دارنـد قدرت

و بـه طـور كلـي قلمـرو توليـد و گفتمانهاي مسلط از طريق نفوذ در قلمرو ادبيات يا فلسفه دارد كه قدرتها
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و غيردرسي ايده از آيا گروههـاي سـلطه نكنند؟هاي خود را بر ديگران تحميل متون درسي گـر بـا اسـتفاده
و رس  و حوزة نفوذ گسترده، نمي انهتبليغات و توانند ديد هاي گروهي متنوع گاههاي خود را گـسترش دهنـد

؟ تفاوت را تداوم بخشندةپروژ

س ميؤپاسخ دو و باوري برتر، ال اول و برحـق صحيحتواند چنين باشد كه هيچ ديدگاه، نظريه از تـر تـر
به.ديگري نيست  و اعتبار بيشتر ناچار منجر بـه سـلطة يـك فراروايـت بـر هرگونه ادعاي حقانيت، صحت

دو. فراروايتهاي ديگر خواهد شد مي بعد نيز با توسل به ديدگاهسؤالدر مورد هم ليوتار ةتوان گفت كه اولاً
و امكانات و ارزشها قدرت و نـه قـرارداديو ثانياً عدالت پست برابر ندارند فرهنگها مدرن به مفهوم واقعي

و فراروايتهاي سلطه همين نابرابري معناي افشاي مداوم آن به  و بـه نفـع تفـاوت ها و شهادت به وجود طلب
و گمناميِ قربـاني نـشان مـي. است آن حتي آنگاه كه تفاوت خود را در شكل سكوت دهـد، بايـد بـه بيـان

تا فراروايت هست، تفاوت نيز هـست: بنابراين براي بيان سخن ليوتار بايد گفت. حساسيت بيشتر نشان داد 
 انتظار پيـروزي محتـوم نبايـدو به سود آن شهادت داد، اما هرگز به كردتا تفاوت هست، بايد آن را افشاو 

و تفـاوت هاي قدرتمند، يگانه البته اين نكته باقي است كه در حاكميت شيوه.بود سـتيز كـه هـر نـوع خـواه
و انحراف مي انگناهمخواني  مي ناهنجاري و تكفير و تقبيح و تكثـر شود، الب خورد ته ارج نهادن به تفاوتهـا

كننـد بـه نظـر خوش كردن به داشتن گروههاي متكثري كه فقـط گفتگـو مـي صداها ارزشمند است، اما دل 
و سـتمندهاي گوناگون خويـشاوند بسياري از اقليتها از جنبه. رسد عاقلانه نمي  و لااقـل در معـرض تهديـد

و همدمشتركي قرار دارند، بنابراين شايد و قوي بزرگهاييلي آنها در گروهپيوند مـ تر مقبـول تر و ثرترؤتـر
. باشد

مي انتقادات شديد ليوتار به مدرنيته به به رغم وار بـر پيكـر مدرنيتـه مدرنيسم انگل رسد كه پست نظر
و از آن تغذيه مي  ، 1984وتـار،يل(دانـد مدرن را مدرنيسم در وضعيت آغازينش مـي ليوتار پست. كند روئيده

و افـسون شكن، نقـاد، خرافـه شايد علت آن باشد كه مدرنيتة آغازين سنت).76ص در سـتيز زداسـت، امـا
مدرنيته در واقعو پستشودمين تبديل به يك ايدئولوژي متعصب وضعيت پاياني با توسل به روايتهاي كلا 

كه. واكنشي عليه وضعيت اخير است  » مدرن باشـد بايد پستهر چيز قبل از آنكه مدرن باشد،«از اين جمله
و سنت آيد كه پستمي چنين بر . شكن آغاز مدرنيته است مدرن همان موضع نقاد

مي ليوتار پيش و حاكميت معيار كار كند كه بطلا بيني و نشاندن بانكهـاي اطلاعـات بـهان فراروايتها يي
م. جاي معلم، ناقوس مرگ استاد است  و تربيت مورد نظـر ليوتـار علـم نقـش نـاچيزي ايفـا گويي در تعليم

فر:گويد در انتقاد از اين ادعا مي1نوين. كند مي  تادانروايتها به سر آمده باشد، وجود اسـا اولاً حتي اگر عصر
و تشديد آگاهي در اين زمينه لازم است و خطر روايتهاي كلان چـ. براي افشاي ماهيت ه ثانياً خودِ ليوتار با

چيزدانـي در مـورد ار آن استاداني است كه داعيـة همـه يا منظور ليوتگو؟گويد عنواني در دانشگاه سخن مي
و با قاطعيت تمام در اين باره سخن مي  و روح دارند در. گويند حقيقت شايد بتـوان ماشـينهاي هوشـمند را

ا  و و تأمين يك الگوي انـساني؛نتقال معلومات به جاي معلم نشاند ايجاد مهارتها  اما ايجاد فهم، الهام بخشي
ايفز وظاا داالبته بر سر اينكه معيار كار.ست استاد ارد؛ يي مورد قبول ليوتار بوده است، اختلاف نظر وجود
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و آرمان او حاكميت اين معيار است يي را تنها معيار قابل دوام پستا، ليوتار كار1به نظر بلولاند  مدرن دانسته
كي،)165-182، صص 1996بلولاند،( ييا ليوتـار معيـار كـار نظـر معتقدنـد كـه بـه رانو ساي2زيل تان اما

و از مردم مـي سرك شـاخواهـد كـار وبگر است و هماهنـگ باشـند، وگرنـه نـابود  وندـ باشـند تـا متناسـب
يي را گـامي بـه سـوي تروريـسما كارة نيز به نقل از ليوتار سلط3كولسونني). 351-369، 1990تان،ليزيك(

ص، ص ـ1989، يكلـسونن(خوانـد فرامـي نكـردن بـازي اصـلاً يـا معـيناي داند چون همه را بـه بـازي مي
بها به ادعاي نوذري، ليوتار معيار كار).205-197 و به دليل تضعيف دليليي را  گسترش ايمان مدرن به عقل

و صراحت لهجه مطرود پست تنوع، استقلال، انعطاف ص 1380،ينوذر(داندميم مدرنيس پذيري اب).723،
م توجه به نظ آنا، ليوتار معيار كاراننتقدر اكثر و نسبت به پيامـدهاي نـاگوار يي را معيار عصر مدرن دانسته

و ساير زيلكي. ار داده استهشد ميانتان  ملاك را4شكني يا مغالطه ارند كه ليوتار در مقابل آن منطقد اظهار
آن) 360ص،يهمان منبع قبل( كند مشروعيت معرفي مي راميكه هولاب در بيان گويد ليوتار اين اصـطلاح

و گسستهاي موجود در گفته و ابهامات مي به تناقضات را ها ربط و اختلاف نظر  نيروي محركة در حكمدهد
ميمواج بش5،1991هولاب( دهد هات زباني بر اجماع ترجيح .)192ص، 1375ه،يري، ترجمه

��	�5 � �4J� ,6	�� �'	3 �5 :ت و محلي، مرزهاي قاطعي ميـان مـسائل كيد بر روايتهاأليوتار با ي خرد
و اقليت ترسي و عام، اكثريت و جهاني، خاص  جهـاني چنـينةكند كه با پـذيرش تعبيـر دهكـدم مي محلي

وآن. ناممكن است بندي قاطعي عملاً مرز گونه كه وي اذعان دارد، افراد در جامعه، اقليتها در ميان اكثريت
و سياسـت نيستند، زيرا در شـبكة پيچيـده جوامع محلي در جهان جزاير پرت  تنيـده اي از بازيهـاي قـدرت

و منطقهبي. اند شده و فقـط شك ليوتار از تأثير متقابل حوادث محلي و جهاني غافل نيست و مسائل عام اي
و روايتهاي ديگر شود، يعني مي و تحميل يك روايت يا فرهنگ بر فرهنگها  از نظر وي خواهد مانع از تعميم
و روايتهاةهمدباي شو بازيهاي زباني در كنار هم همچون فرهنگها و هيچ يك مانع ديگري نباشداجرا .د

2��W ��5�
 � 9�  �����و ديگـر پـست:  �<	�  مـدرنها اگر هيچ حقيقتي وجود ندارد، ادعاهاي ليوتـار
و منششد چگونه بايد تعبير نبااين ادعاهاادعاي حقيقت است يا نه؟ اگر هيچ حقيقتي در   اثر باشـند؟أ شوند

و تعبير هاي متكثر اگر اين ادعاها به شيوه را ان منظور پست مخاطب، از كجا معلوم كه شوند مي تفسير مـدرنها
و قدرت است، ادعاهاي پستة اگر ادعاي حقيقت، بهان؟يابند در تو كسب مشروعيت جيـه مدرنيـستها ابـزار

و مشروعيت چه كساني است  آن؟قدرت اسـت، ايـن آخـرين ترفنـد جيمـز ويليـام مـدعي كـه گونـه آيـا
و انتقادات داري متأخر نيست؟ تعقيب منحصر به فرد قدرت نه تنها پست سرمايه مدرنيسم بلكه تمام تحليلها

.كردديگر را تخريب خواهد 

��������
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و بيان تفاارج نهادن به تفاوتها، بر قووتها، تربيت دموكراتيك، پرورقراري عدالت و تخيل،ةش  انتقاد، شهود
و مشكلات ناگوار ناشي از مدرنيته، توسل از به نظريه جستننتوجه به مسائل محيطي هاي محدود، استفاده
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و فعاليتهاي تربي وتي، ارج نهادن به فرهنگهاي متكثرروشهاي متنوع در پژوهش اقعي آزادي، توجه به معناي
و برخورداري دانش مت فرد  در ديدگاه به ويژهمدرن نوع دانش از جمله دلالتهاي تربيتي پستآموز از منابع

:در اين زمينه وجود دارد با اين همه انتقاداتي نيز. استليوتار

	��� �� ��' 7� � � 	�
�	B
 �� ��+P
و تمايز تأكيد دارد ليوتار مانند بسياري از پست: مدرنيستها بر تفاوت
بهو حتي دام تفاوتهاتا آنجا كه بيان ميآنهان زدن مي. داند را هدف تعليم وتربيت عادلانه رسد توجه به نظر
ب و نقش زيرا در كنار تفاوتها تشابهات نيز وجود؛نگري استه تفاوتها موجب يكجانبهبيش از حد  دارد

و نفي تفاوتها نقد تعليم وتربيت مدرن به علت يكساناگر.دكن مهمي نيز ايفا مي  پست، تربيتشودميسازي
ب . نقد شوددليل توجه صرف به تفاوتها بايده مدرن مورد نظر ليوتار نيز

�:	3 �/�� � �WT:  �	('�� �B� � . شكني است مدرن ساخت از ويژگيهاي بارز تربيت پست: 0"/�
همساختن واژگون و نفي و مفهومي و تربيت سلسلهة ساختهاي عيني و مرزها با ماهيت تعليم مراتبها، حدود

و سلسله مراتبي بخش اعظم ترببه ويژه تضاد است، در و ديني را تشكيل كه ساختهاي مفهومي يت اخلاقي
و شرطةهمنبا شكست.دده مي و افشاي بي قيد و دسترسي افراد به تمام دانشها هر مرزها تمام مسائل

و ممنوع معنا ندارد و توجه به اقليتهاي ساخت. كاري مجاز است، يعني مجاز  آنگاه به ويژهمتفاوت شكني
و عادتهاي اين اقليت چون رفتارخواهان باشند، يت متفاوت همجنسساز است كه مثلاً اقل مشكل ها، باورها

ب خاص با آموزه و اديان مغايرت دارد، و ديني اغلب فرهنگها وه هاي اخلاقي علاوه فارغ از هر دين
و حتي حيواني نيز همخواني مي. نداردفرهنگي با طبيعت انساني را در اين صورت چگونه توان اين ديدگاه

و به همان اندازه  و طبقاتي برابر دانست ؟آنها ميدان دادبه مثلاً با ديدگاه رفع تبعيض نژادي، جنسي

<� � � )4&� <� � � �� �� �� E'�  � '��� :و ديگـر يكي از مـسائل انتقـاد بـر انگيـز در ديـدگاه ليوتـار
به است كه تجارب دانش مدرنيستها اين پست و تجربة همان اندازآموزان را مية دانش ، داننـد معلم ارزشمند

و تـسهيلرا معلـمة كلايو بك به نقل از ليوتـار وظيف ـالبته. در واقع چنين نيست در حالي كه دادن انگيـزه
و گويـد مـي تر باشـد كـه شايد ديدگاه ديوئي مقبول. دانسته است، اما اين كافي نيست يادگيري از تجـارب

دا. كرد يكي از منابع معتبر دانش استفاده در حكم معلم بايد دانش آمـوزان دن به تجارب دانش به عبارتي بها
مس است، اما براي دانش معلم ئلهيك مس . ديگري استةئلو محصل ارزش برابر قائل شدن

�	M�B� Y��1 '  �����	� :ك  شـي ار معتقد است مفاهيم آموزه ليوت در بخش دلالتهاي تربيتي اشاره كرديم
و دانش و گفتگو ميان معلم و نيز ميان خود دانش بايد از طريق بحث و باورهـايآ آموزان موزان با فرهنگهـا

و دانش كه اولاً كردالبته اين نكتة ارزشمندي است، اما بايد توجه. آموخته شود گوناگون گروههـاي قدرت
با به ويژهو يكديگر در قياس با موزيآ متفاوت دانش  و بعضي گروههايونيست برابر معلم در قياس  معلم

و مانع دانش مياز آموزي در جريان بحث غلبه مي كنند ثانيـاً ايـن روش در مـورد. شوند اظهار نظر ديگران
و كار هاي موضوع همة ا. نداردييادرسي ضرورت داري در ميـان تلافهـاي دامنـهخثالثاً موجـب بـرانگيختن

ميآموزا دانش و اقتـدار كـافي معلـم بـراي صورتدربه ويژهدر چنين شرايطي. شودن  فقدان هدف معـين
و هدايت، احتمالاً بحثها بيهوده ادامه مي اگر. نخواهد داشت مفيدية تلف شدن وقت بسيار نتيجبه رغميابد
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 كافي بـه آن بهـا دهـيم، امـاةقائل نشويم، لااقل بايد به انداز فرآيند آن ارزشةه اندازب يادگيريةبراي نتيج
مي به نظر مي . نگري است شود، كه اين نوعي يكجانبه رسد در اين ديدگاه نتيجه فداي فرآيند
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و عشيرهاي در جامعه و بخش اعظم مردم آن از دستاوردهاي ارزشم كه بخشي از آن ايلي و كيفي اي است ند
وت  و تربيـت پـست اند عميقي نبردهةربيت مدرن بهر تعليم در، آيا بحـث تعلـيم مـدرن جايگـاهي دارد؟ آيـا

از جامعه و استفاده و بـه ويـژه به مراحل عملي گسترده فناورياي كه عقلانيت مدرن، توليد علم  در تعلـيم
و برنامه از برنامهوتربيت نرسيده و كـيش فنـاوري، مند نبـوده ريزان طراز مدرن بهره ريزي درسي  آموزشـي

و كلاس درس مد نظراكار و اثربخشي در مديريت آموزشي و حتي اكثريتها از حقوق كامل،نبودهيي  مردان
و اقليتهاهتربيتي برخوردار نبود بهاند، چه رسد به زنان و اجتماعي در تعلـيم بحث منافع ملي، هويو ت ملي

 تر اجتماعي نيست؟ اعتنايي به مسائل مبرمبيپيش كشيدن چنين مباحثي، نشده توجه جدي وتربيت

و پيشن بين گرايشهاي پست نظرا صاحب عقيدةبه و ايـن خطـر بسيارمدرن تشابهزا مدرن  وجـود دارد
و عليـه دسـتاورهاي سـودمند مدرنيسم به سلاحي در دسـت واپـس شود كه پست جدي احساس مي گريـي
هاي پست مـدرن تعلـيم آيا آموزه؟ چنين خطري مطرح استو تربيت نيز آيا در تعليم. مدرنيته تبديل شود 

مي وتربيت ما را به واپس  گرايـي، كشاند؟ آيا نقد فراروايتهاي كلان مدرن تربيتي كه مبتنـي بـر انـسان گرايي
و دموكراسي بود م، ليبراليسم، مليسماركسي بيتـي ارزشـمند ايـن تر دسـتاوردهاي به معناي نفي همةهگرايي

آ  بـه كـل يا بايد روايتهاي كلان ديگري جاي آنها را بگيرد كه ضمن داشتن نقاط ضعف آنها، ديدگاههاست؟
و؟فاقد دستارودهاي مثبت باشد   آيا تربيت شهروندان آگاه به حقوق مـدني بايـد تعطيـل شـود؟ آيـا تعلـيم

بةد كند؟ آيا نبايد در راستاي توسع تربيت نبايد به منافع ملي حساسيت ايجا ؟ آيا بايـد اردرد تفكر علمي گام
و تقدس خرافه در زدايي و مروج سكولاريته بوده است آيـا زدايي را به كل تعطيل كند؟ اگر مدرنيسم، مدافع

و معاصر بايد قرائت خاصي از دين يا باورهاي ديگر را رواج دهد كـه هـر گونـه تعليم وتربيت پست  مدرن
و منع كند؟ آيا نبايد با تو  و چرا را تكفير و چون و اخلاقـي در ايـن جه به آسيبنقد شناسـي تربيـت دينـي

و جنبه  و تربيت مدرنيستي، بر پرورش قواي عقلاني هاي مـادي زمينه تجديد نظر كرد؟ در تربيت اگر تعليم
در تربيت پستةبه بهانبايد وجود انسان تأكيد داشت، آيا  مدرنيـستي، بـا نفـي كامـل نيازهـاي مـادي فقـط

اما از مقدسات نقد يا تحت اين نام حركت كنيم؟ آيا بايد عقل ابزاري مدرن را راستاي رفع نيازهاي معنوي 
و تربيت پست مـدرن؟ اگر تعليم وتربيت مدرن اروپا محوري را رواج مي كنيم ابزاريةاستفاد داد، در تعليم

 چه چيز بايد محور قرار گيرد؟ 

ف بود اگر پست ها مثبت مي سؤال اينةشايد پاسخ هم و دستاوردهاي مثبـت مدرنيسم را قط نفي مدرنيسم
ميو منفي   از ديدگاه ليوتار نـه تنهـا كاركردهـاي مثبـت به ويژهمدرنيسم عميق پستبررسياما. دانستيم آن

و دلالتهاي تربيتي آن را نفي نمي و اجراي صحيح مدرنيسم بنـابراين. تر آنها تأكيـد دارد كند، بلكه بر تعميق
ل ادلالتهاي تربيتي ديدگاه : استرزشمنديوتار در موارد زير
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و تربيت عادلانه  ليوتار امروزه يكي از مسائل مهم جامعهة يكي از مباحث كليدي انديشدر حكمعدالت
ن ماو در و تربيت كشور و تربيت ما نيز آن است كه علاوه بر معرفي تشكيلاتةوظيف.ستتيجه تعليم  تعليم

و آشنا ساختن دانش رو قضايي راح قانون، شيوه آموزان با  بحثهـايدرهاي احتمالي سوء اسـتفاده از قـانون
. كندر كلاس مطرحد انتقادي

و شاگردان نكت مشاركت با يادگيري• و كيف ارزشمند ديگري است كه بسياري از معلمانةمعلم يا از كم
. يرنده نياز دارددهند، لذا تعليم وتربيت معاصر كشور به معلم يادگ نميآن آگاه نيستند يا به آن بها

ما،م وتربيت مدرن نيز مطرح بوده هر چند تفكر انتقادي در تعلي• آن اما در كشور  نشده استقبال زيادي از
ت و ديدگاه ليوتار در پرورش تفكر انتقادي سي از پستأاست، بنابراين بايد به  بـستر همچـون مدرنيستها

آخلا و باروري علمي كوشش لازم به عمل .يدقيت

و زمينه تربيت• و شهروندان آگاه در تعليم وتربيت مدرن وپست مدرن مطرح  بـه ويـژه سـاز دموكراسـي
و وظائف. دموكراسي راديكال است  خود صرفاً از طريق طرح مباحـث تربيت شهروندان آگاه به حقوق

و سمينارها ميسر نيستي در كتابرنظ كة هر چند مباني نظري زمينو ها، مقالات نـد، لازم را فـراهم مـي
و  و شـاگردان بـا يكـديگر اجـرا بايد به طور عملي از طريق دموكراتيزه كردن روابط معلـم وشـاگردان

.تقويت شود

آن• و قربانيان احتمالي آن نيز و ديني ممكن است جدي گرفته نشود گونـه هر چند بحث اقليتهاي قومي
تف كه ليوتار مي  و ارج نهادن به اين و طـرد آنهـا، زمينـاوگويد خاموش باشند، اما توجه و نه حذف ةتها

و باورهـا و اختلاف عقايـد همدلي بيشتر شهروندان ايراني را فراهم مي كند، تا ضمن آگاهي از تفاوتها
.در كنار هم همزيستي مسالمت آميزي داشته باشند

و دينيةمحتواي برنامدر• ها گنجاندن شرح مراسم، باور. توجه شود گوناگون درسي به فرهنگهاي قومي
و هنري اقليتهاي  اگوناگونو عناصر فرهنگي .ج نهادن به اقليتهاستر در متون درسي گامي در راستاي

و انتقادي• و اخلاقي را با ديدي بازتر و گفتماني تربيت ديني ت سـؤالا تر دنبال كنـيم، شـايد گنجانـدن تر
و قرائتهاي انگيز در كنار متون اصلي بحث و اخلاقي زميني گوناگونيا گنجاندن روايتها ةك مبحث ديني

ا و . تري را فراهم كند لاقي عمليختربيت ديني

p�	/� 
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